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عوض زاده_ یک شهروند شیروانی به دلیل گازگرفتگی جان خود را از دست 
داد.فرمانده انتظامی شیروان در این باره گفت: روز جمعه در پی دریافت خبر 
از مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع گازگرفتگی و مرگ یک نفر در 
حمام، بلافاصله ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند و پس از بررسی 

از  استفاده  و  احتیاطی  بی  علت  به  خانواده  عروس  که  دریافتند  اولیه  های 
بخاری غیر استاندارد اقدام به گرمایش حمام کرده و دچار گازگرفتگی شده 
های  بررسی  برای  جسد  که  این  بیان  با  وحیدی«  »مسعود  است.سرهنگ 
بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد از شهروندان خواست در منازل خود از 

وسایل گرمایشی ایمن استفاده کنند و با به کارگیری وسایل گرمایشی غیر 
استاندارد و فرسوده جان خود و اعضای خانواده شان را به خطر نیندازند.به 
گزارش خبرنگار ما، تعداد قربانیان قاتل خاموش در استان با این فرد به 17 

نفر رسید که حاکی از افزایش حدود 3 برابری نسبت به سال گذشته است.

یک شهروند شیروانی 
قربانی جدید قاتل خاموش

عاقبت ازدواج با چشمان 
بسته 

همه چیز از دیدار اتفاقی پدرم با دوست قدیمی اش 
شروع و در نهایت به نابودی زندگی مشترکم منجر 
خانواده  دادگــاه  راهــروی  در  حال  پریشان  زن  شد. 
دوست  آمد  و  رفت  مرتبه  چندین  از  بعد  داد:  ادامــه 
برای پسرش خواستگاری  از من  او  ما  به خانه  پدرم 
کرد. خیلی زود همه چیز پیش رفت و بعد از مراسم 
که   کرد  کفش  یک  در  را  پایش  پــدرم  خواستگاری 
زودتر مراسم ازدواج برگزار شود. من و برادرم هر چه 
اصرار می‌کردیم که من و خواستگارم بیشتربا هم آشنا 
دخترعموهای  اغلب  پذیرفت.  نمی  پدرم  اما  شویم 
هم سن و سال من ازدواج کرده بودند و پدرم نگران 
ازدواج و آینده من بود. من با وجود آن که هیچ علاقه 
پای  اما  نداشتم  خواستگارم  از  کافی  شناخت  و  ای 
ازدواج  از  مدتی  گذشت  از  بعد  نشستم.  عقد  سفره 
مان همسرم با رفتارهایش مرا مورد آزار و اذیت قرار 
داد و خواسته های غیر منطقی از من داشت. با آن 
می  سعی  اما  بود  ازدواج  این  بانی  و  باعث  پدرم  که 
کردم مشکلات مان را به پدر و مادرم منتقل نکنم زیرا 

دوست نداشتم مادرم عذاب بکشد. 
بعد از مدتی باردار شدم و فکر می کردم که شوهرم 
به  روز  او  اما  کند  می  تغییر  مان  فرزند  تولد  از  بعد 
گویی  هذیان  به  کــارش  حتی  و  شد  می  بدتر  روز 
کشید. شب ها دیر وقت به خانه می آمد و رفته رفته 

رفتارهایش من را به وحشت انداخت.
 با این رفتارها دیگر نمی توانستم دست روی دست 
به  برسد  آسیبی  فرزندم  و  من  به  مبادا  تا  بگذارم 
خانواده  به  را  موضوع  گرفتم  تصمیم  دلیل  همین 
شدت  به  شد  متوجه  وقتی  پــدرم  دهــم.  اطــاع  ام 
می  من  بدبختی  مقصر  را  خــودش  و  شد  ناراحت 
همسرم  شدیم  متوجه  پدرم  تحقیقات  با  دانست. 
را  مان  تلاش  همه  ابتدا  ما  است.  شیشه  به  معتاد 
کردیم تا همسرم را از منجلاب اعتیاد نجات دهیم 
این که  اما نشد که نشد و حالا چاره ای ندارم جز 

خودم و فرزندم را از دست او نجات دهم.

مجازات معاونت در جرم 
مجازات  قــانــون  در  جــرایــم  بخش  از  ســوم  فصل 
اسلامی از ماده ۱۲۶ تا ۱۲۸به معاونت در جرم 

می‌پردازد که به شرح زیر  است.
می‌کند  بیان  اسلامی  مجازات  قانون   ۱۲۶ ماده 

اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا 
یا فریب  یا با دسیسه  تحریک به ارتکاب جرم کند 

یا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود.
تهیه  یا  را بسازد  ارتکاب جرم  ب- هرکس وسایل 
ارائه  مرتکب  به  را  جرم  ارتکاب  های  راه  یا  کند 

دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

در  آمــده  اسلامی  مجازات  قانون   ۱۲۷ مــاده  در 
دیگری  مجازات  قانون،  یا  شــرع  در  که  صورتی 
به  وی  مجازات  باشد،  نشده‌  تعیین  معاون  برای 

شرح زیر است:
سلب  آن‌ها  قانونی  مجازات  که  جرایمی  الف-در 

حیات یا حبس دایم است، حبس درجه دو یا سه.
حبس  عضو،  عمدی  قطع  و  حدی  سرقت  در  ب- 

تعزیری درجه پنج یا شش.
شلاق  آن‌ها  قانونی  مجازات  که  جرایمی  در  پ- 
ضربه  چهار  و  هفتاد  تــا  یــک  و  ســی  اســت  حــدی 

شلاق.
ت- در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر 

از مجازات جرم ارتکابی.
ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: 
هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم 
مجازات  حداکثر  به  کند  استفاده  خود  به  مستند 

قانونی همان جرم محکوم می‌شود.

دستگیری 2 صیاد متخلف
از  شــیــروان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
»فخرانی«  داد.  خبر  متخلف  صیاد  دو  دستگیری 
گفت: طی گشت و کنترل مناطق و زیستگاه های 
حساس  این شهرستان دو صیاد متخلف سابقه دار 
دستگیر شدند. وی افزود: این دو متخلف با سابقه 
چندی قبل به همراه تعداد 14 قطعه سهره دستگیر 
صید  و  گــذاری  تله  حین  در  مجددا  که  بودند  شده 
تعداد 9 قطعه سهره در ارتفاعات شاه جهان به همراه 

ادوات صید و زنده گیری پرندگان دستگیر شدند.

تلنگر 

خبر   در راهروی دادگاه خانواده 

صدیقی

 شاید اولین مکان دست فروش ها در بجنورد که 
شدن  گم  از  بعد  یا  کند  می  خطور  شما  ذهن  به 
جا  آن  سمت  به  ناخودآگاه  تان  ذهن  تان  وسایل 
نکرده  فکر  اشتباه  شاید  باشد...  اینجا  رود،  می 
باشید زیرا اغلب وسایل سرقتی در این محل پیدا 

می شود.
محل  این  در  ها  فروش  دست  اکثر  که  بساطی   
راه انداخته اند با یک حساب سر انگشتی از روی 
گفتار و قیافه آلوده به موادشان می توان پی برد 
که از آن خودشان نیست و حاصل دسترنج افراد 
دیگر را برای تهیه موادشان به حراج گذاشته اند. 
و  برپاست  مکان  این  در  هاست  سال  که  بساطی 
مکان  این  کنار  خیابان  چرکین  زخمی  همچون 
همراه  به  کنجکاوی  سر  اســت. از  کرده  آلوده  را 
به  همراه  تلفن  گوشی  یک  خرید  بهانه  به  فردی 
...می  خیابان  در  واقــع  ها  فــروش   دست  محل 
رویم که  به قول معروف هر چه بخواهید »از شیر 
ترین  نازل  با  محل  این  در  آدمیزاد«  جان  تا  مرغ 

قیمت پیدا می شود. 
های  فروش  دست  که  است  بزرگی  نسبتا  مکان 
زیادی گرداگرد محوطه صاف و خالی آن بساط 
لوازم  نوعی  فروش  مشغول  کدام  هر  و  اند  کرده 
و  جــوان  کنندگان  بساط  اغلب  خاص هستند، 

معتاد به نظر می رسند. 
هر کدام در مقابل  خود بساطی از انواع  لوازم از 
جدید،  و  قدیمی  همراه  تلفن  گوشی‌های  قبیل 
صورت  و  سر  اصلاح  برقی  لــوازم  مموری،  فلش 
مشتری  با  و  اند  کرده  را پهن  آلات  آچار  و  ابزار  و 
هایی که اغلب هم از جنس خودشان هستند، سر 

قیمت و کیفیت آن ها چانه می زنند.
ظاهرش  از  ــه  ک را  گــوشــی  ــک  ی قیمت   وقــتــی 
از فروشنده جوان  نو و دست اول است  پیداست 
با  باشی  مشتری  اگر  گوید:  می  کنم،  می  سوال 
پیشنهاد  من  به  که  را  قیمتی  آییم.  می  کنار  هم 
از قیمت مغازه  یا کمتر  تقریبا یک سوم  می دهد 

که  شــود  می  مدعی  است.همراهم  شهر  هــای 
و  است  سرقتی  کنندگان  بساط  اجناس  اغلب 
عرضه کنندگان با فروش آن ها هزینه مواد شان 

را آن هم به هر قیمتی تهیه می کنند. 
ظاهر  با  پیرمردی  اولی  بساط  از  جلوتر  کمی 
شود  می  دیــده  چرکین  های  لباس  و  ژولیده 
کلید  پریز،  جمله  از  لوازمی  خــود  مقابل  که 
ساختمانی  برق  های   کابل  تر  مهم  همه  از  و 
گران قیمت را با متراژ بالا چیده است که نه به 
ظاهرش می خورد و نه به حرفه اش که صاحب 
چنین کابل های گران قیمتی باشد و به خاطر 
شرایط مالی بخواهد آن ها را با کمترین قیمت 
بفروشد. پیرمرد ادعا می کند تمامی کابل ها 
خودش  احداث  حال  در  ساختمان  به  مربوط 
ساختمان  کشی  سیم  اتمام  از   بعد  که  است 

باقی مانده است. 
دیگر  ،جوانی  ژولیده  پیرمرد  از  جلوتر  قدم  چند 
مقابلش انواع ابزارآلات کهنه و نو را بساط کرده و 
از قیمت آن ها می توان حدس زد که باید به نیت 
و گفتار فروشنده آن شک کرد چرا که  آن جوان 
از  مقداری  که  کــرد  می  ادعــا  دیگران  مثل  هم 
ابزارآلات وآچار متعلق به خودروی خودش است 
که بعد از فروختن آن اضافه مانده و قصد فروش 

آن ها را دارد.
 وقتی علت ارزان بودن قیمت آچار آلات نو را از او 
می پرسم عصبانی می شود و می گوید: »مزاحم 
نشو، اصلا فروشنده نیستم، برو خدا روزی ات را 
به  فروشنده  ترک  از  بعد  بدهد«.  ای  دیگه  جای 
گشت و گذارمان در داخل محوطه دست فروش 
ها ادامه می دهیم، لحظه ای نظرم به چند جوان 
و مرد مسنی جلب شد که وسط محوطه گرد هم 

جمع شده بودند. 
خرید  حال  در  ها  آن  بود  پیدا  اول  درنظر  آنچه 
و فروش چند فلش مموری نو بودند، اما بعد از 
در  ها  آن  که  نبود   چیزی  این  کنجکاوی  کمی 
با هم بحث می کردند معلوم بود باید  مورد آن 
دید   وقتی  همراهم  باشد.  کار  در  دیگری  نیت 

من با تعجب آن ها را زیر نظر گرفته ام رو به من 
آید باید به بهانه  گفت چیزی از دور گیرم نمی 
خرید به آن ها نزدیک شوم تا پی به ماجرا ببرم. 

چیز  اول  لحظه  پیوستم  ها  آن  جمع  به  وقتی 
خاصی ندیدم و آنچه در ظاهر دیده می شد  رد و 
بدل شدن چند فلش مموری بود اما بعد از چند 
اصل  و  اضافه  مان  جمع  به  دیگر  جوانی  لحظه 

ماجرا هویدا شد.  
گفت:  فروشندگان  از  یکی  به  رو  وارد  تازه  جوان 
اگرفلش مموری اش سالم است او خریدار است 
داخــل  را  دستش  فروشنده  لحظه  ایــن  در  کــه 
روز  پایان  به  که  چقدر  هر    .  .... و  بــرد  جیبش 
هم  مشکوک  های  فعالیت  شدیم  می  تر  نزدیک 
انگار زیادتر می‌شد و به گفته یکی از کسبه مجاور 
در  ویژه  به  ها   شب  ها  فروش  دست  بساط  محل 
اکثر  فعالیت  اوج  به  مکان  این  تعطیل  روزهــای 

افراد قانون گریز تبدیل می شود. 
گریز  قانون  افراد  میان  در  بودند  نماند،  گفته  نا 
یک   تهیه  ــرای  ب که  پاکی  هــای  ــروش  ف دســت   ،
اما  بودند،  کرده  بساط  محل  در  حلال  نان  لقمه 
به نوعی گم  افراد ناخلف در بین آن ها  با کثرت 

شده بودند.

زخم کهنه در یک خیابان بجنورد 

کمی جلوتر از بساط اولی 
پیرمردی با ظاهر ژولیده و 

لباس های چرکین دیده می شود 
که مقابل خود لوازمی از جمله 

پریز، کلید و از همه مهم تر  کابل 
های برق ساختمانی گران قیمت 
را با متراژ بالا چیده است که نه 

به ظاهرش می خورد و نه به 
حرفه اش که صاحب چنین کابل 

های گران قیمتی باشد
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